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سیاستمداران

 میانه روها در آذربایجان شرقی 
اصغر زارع کهنمویی، فعال رسانه ای در یادداشتی با عنوان 
»نگاهی کوتاه بــه انتخابات مجلس دوازدهــم در تبریز، 
اســکو و آذرشهر« با بیان اینکه مشارکت در تهران زیر ۱۰ 
درصد بوده اســت؛ به حضور بیــش از ۱۵ درصدی تبریز 
در مرحله دوم اشاره کرده و نوشته است:»بررسی ترکیب 
و تبار رای دهنگان حائز اهمیت است. فکر می کنم حدود 
۴۰ درصــد مشــارکت کنندگان بدنه وفادارِ همیشــه در 
صحنه هســتند. حدود ۲۰ درصد طرفداران اختصاصی 
کاندیداهای حاضر هســتند )به طوری که اگر کاندیدای 
خود را نداشتند، شــرکت نمی کردند(. حدود ۴۰ درصد 
نیز کسانی هستند که دغدغه میانه روی و توسعه کشور را 
دارنــد و رای آن ها در انتخاب کاندیداهای میانه رو )نصف 
منتخبــان( مؤثر بوده اســت. آرای محــدود فعلی، میان 
میانه روها و کاندیداهای جبهه پایداری تقســیم شــده. 
این نشــان می دهد هیــچ جریانی برتری مطلــق ندارد. 
این تقســیم آرا نشــانه وجود وضعیت دوقطبی در میان 
رای دهندگان اســت. در مجموع، رای دهنده های تبریز، 
اســکو و آذرشهر »میانه روی« و »عملکرد« را به »تندروی« 

و »شعار« ترجیح دادند.«

ضرورت توجه به گزارش های 
ملی حوزه آموزش 

حزب اتحاد ملت با صدور بیانیه ای به مناسبت هفته معلم 
به بیان معضلات و مصائب پیش روی نظام آموزش کشور و 
البته ارائه  راهکارهایی در این باب پرداخته است. در بخشی 
از این بیانیه آمده است:»رهیافت های جدید علمی تجارب 
ملی نشان می دهند که حتی در پیچیده ترین و دشوارترین 
شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی، سیاســی و 
بین المللی نظیر آنچه امروز ایران با آنها روبه روست، اهتمام 
به مســائل آموزش و پرورش و آموزش عالی اولویت دارد. 
همه وجوه توسعه مستلزم توسعه علمی، آموزشی و انسانی 
است و بدون گشایش در وضع نهاد مدرسه و نهاد دانشگاه 
گشــودگی در زمینه های دیگر ناممکن است.« در بخش 
دیگر آن آمده است:»خوشــبختانه در ماه های گذشــته، 
دو گزارش ملی با عنوان »مسائل آموزش و پرورش ایران؛ 
دعوت به گفت وگوی فراگیر برای بازاندیشــی« و »مسئله 
دانشــگاه در ایــران، بحران ها و چشــم اندازها« از ســوی 
محققان، کارشناسان، صاحب نظران، مدیران ارشد سابق 
و کنشــگران حوزه تعلیم و تربیت و آموزش عالی زیر نظر 
سیدمحمد خاتمی منتشر شد که راه را بر گفت وگوی ملی 
پیرامون مسائل و بحران های مبتلا به در این حوزه باز کرد. 
همه نهادهای سیاســی و مدنی و صنفــی و همه فعالان 
عرصه اندیشــه و عمــل می توانند و باید بــا نقد و تکمیل 
منظرهای کارشناسانه این گونه، راه را بر کاهش و کنترل 
بحران های جاری و اصلاح رویکردها، راهبردها و روش های 

بحران زای سیاسی و اجرایی بگشایند.«

احضار مجدد سیدمصطفی تاج زاده 
کانال تلگرامی مصطفی تاج زاده در خبری از احضار این 
فعال سیاســی توســط قاضی خبر داد و نوشت:»صبح 
امروز)دیروز( برای بار سوم سیدمصطفی تاج زاده، توسط 
قاضی رستمی احضار شد. این در حالی است که او پیشتر 
در حکمی به پنج سال زندان محکوم شده بود و یک سال 
و ده ماه از حکم خود را در بند ۴ زندان اوین ســپری کرده 
اســت و در حال حاضر به خواسته ضابطین دور از دیگر 
زندانیان سیاســی نگهــداری می شــود.« در ادامه آمده 
است:»تاج زاده این بار هم به معاون قضایی زندان گفته که 
به دادگاه نمی رود. مثل قبل دادگاه غیابی بگذارند و حکم 

را اعلام کنند اما حکم جلب را به او نشان داده اند!«

 عباس عبــدی: هر پدیــده ای که رخ می دهــد می تواند هم 
فرصت و هم تهدید باشد؛ این موضوع بستگی به این دارد که ما 
و دیگران به این پدیده چگونه نگاه کنیم. اینطور نیست که ذات 
این پدیده این بوده که می توانسته وحدت و یا وضعیت مشابهی 
ایجاد کند. با این پدیده می شود هم اختلافات را تشدید کرد و هم وحدت ایجاد کرد. 
بنابراین مشکل ما این نیســت که از این پدیده چگونه استفاده کرده ایم، مشکل از 
اینجا آغاز می شــود که اساســاً اراده ای در دو طرف و یا یک طرف برای تحقق و گام 
برداشــتن در مسیر وحدت وجود ندارد ابتدا باید این اراده شکل بگیرد و بعد از آن از 

فرصت ها برای تحقق آن استفاده شود.
حشمت الله فلاحت پیشه: اعتقاد دارم آمار تهران در دوره دوم 
انتخابــات مجلس که 8 درصــد واجدین شــرایط در انتخابات 
شــرکت کردند، حاکی از شکســت سیاســت وحدت در کشور 
اســت. این 8 درصد نیز طرفــداران گروهی بودند که بزرگترین 
بی اخلاقی ها را از خود نشان داده و افشاگری هایی در مورد چپاول بیت المال از سوی 
طرف مقابل مطرح کردند. در حقیقت افرادی که برای حاشیه نشــین و خانه نشین 
کردن عقلای جامعه در یک جبهه بودند، نتوانستند همدیگر را تحمل کنند. دلیل این 
اســت که بعضــی از افراد این گروه در الیگارشــی قــدرت قرار دارنــد، یعنی همان 
الیگارشی که فقط به قدرت و ثروت خود فکر می کند. آنها در گام اول عقل و در قدم 
دوم مردم را خانه نشــین کردند. حضور 8درصدی پــای صندوق های رای به معنای 
شکســت و زوال در کشور بود و نمی توان با چنین جماعتی از وحدت صحبت کرد. 
متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مناصب سیاسی کشور در اختیار کسانی است که 
بزرگترین ضربه را به وحدت و منافع ملی زده اند. به همین سبب ضمن احترامی که 
برای خاتمی قائل هستم، اما معتقدم صحبت های ایشان آرمانگرایانه است و بر این 

باورم تا زمانی که پشــت صحنه سیاسی افراد مدعی اخلاق مشخص نشود، هرگونه 
ابتکار آرمانی در حد آرمان باقی می ماند و بیش از آن تجلی پیدا نمی کند.

 مهدی معتمدی مهر: فکر کنم که بهتر است به این سوال از 
منظــر دکترین امنیت ملی پاســخ داد؛ چراکه مقوله وحدت 
ملــی، موضوعی راهبردی قلمداد می شــود که در چارچوب 
امنیت ملی قرار دارد. باید توجه داشت که ایران در جغرافیای 
سیاســی خاصی قرار دارد که سبب می شود نتواند نسبت به وقایع کلانی که در 
فراسوی مرزهای بین المللی اش رقم می خورد، بی تفاوت باشد. طبیعی است که 
در موقعیت کشــوری ماننــد ایران که در قلب خاورمیانه از چند ســو در محاصره 
حضور نظامی و اقتصادی و سیاســی ابرقدرت های ســلطه گر جهانی و شــرکا و 
متحدین راهبردی آنان قرار گرفته اســت، امنیت ملــی و دفاع از تمامیت ارضی، 
صرفــاً در داخل مرزهای آن رقــم نمی خورد و بنابراین حضور راهبــردی ایران در 
منطقه و در عرصه های گوناگون امنیتی، نظامی، اقتصادی، سیاســی و محیط 
زیســتی، امری ناگزیر و اجتناب ناپذیر اســت. این موضوع در گذشــته نیز وجود 
داشــت و تنها منحصر به جمهوری اســلامی نیســت.  چراکه ایــن موضوع یک 
ضرورت بی بدیل عینی اســت. امــا مهم، نحوه و ماهیت حضور ما در آن ســوی 
مرزهای بین المللی است که به نظر می رسد مسیر درستی را طی نکرده ایم چراکه 
به این مســئله اســتراتژیک صرفاً به مثابه موضوعی نظامی پرداخته شده است. 
داشــتن توان دفاعی امر بسیار مهمی است و کشوری در موقعیت ایران چاره ای 
ندارد که از ظرفیت های موشکی و حتی هسته ای مجاز مادون سلاح های کشتار 
جمعی برخوردار باشد، اما این تمام ماجرا نیست و نکته ای که آقای خاتمی نیز از 
این جهت به آن اشــاره کردند، آن است که صرف داشتن توان نظامی و موشکی 
بدون مشــارکت ملی نمی تواند متضمن امنیت ملی ایران و بقای ســرزمینی آن 

باشد. این همان موضوعی است که آقای ظریف هم در مصاحبه با آقای لیلاز به آن 
پرداخت و گفت که منافع ملی ایران زمانی تامین می شود که »میدان« در خدمت 
»دیپلماسی« و دیپلماســی در خدمت توســعه پایدار و متوازن کشور قرار گیرد. 
مسیری که جمهوری اسلامی در مدت چهل و اندی سال طی کرده را نمی شود به 
سهولت و در کوتاه مدت تغییر داد، اما از این فرصتی که حمله موشکی و پهپادی 
به اســرائیل پدید آورد و در واقع یک مانور دفاعی بود که گوشــه ای از توان دفاعی 
ایران را نشان داد، می توان به مثابه فرصتی صلح آمیز استفاده کرد و از دست بالا در 
حوزه سیاست خارجی، زمینه  گشایش در سیاست داخلی و تقویت فرآیند توسعه 
سیاســی و مشارکت ملی را رقم زد تا بخشی از ابربحران های کنونی را مهار کرد و 
زمینه گذار به ثبات و توسعه را فراهم کرد. در غیر این صورت، این کار فقط در حد 
یک مانور هیجانی و توان مقطعی قلمداد خواهد شــد و تنها در همین حد باقی 
خواهد ماند. هزینه موشک ها و پهپادهایی که آن شب به سوی اسرائیل پرتاب شد، 
ظاهراً هزینه بالایی بوده اســت و البته برای اســرائیل نیز همین هزینه را داشته 
اســت. طبیعی است که ایرانِ مبتلا به کاهش ارزش پول ملی که از روند توسعه و 
تولید و رشد اقتصادی دور مانده و در عرصه تجارت بین المللی نیز از جایگاه قابل 
قبولی برخوردار نیست، در بلندمدت نمی تواند چنین هزینه ای را پرداخت کند. به 
همین دلیل است که تحلیل گران واقع گرای سیاسی و امنیتی تاکید دارند که توان 
موشکی و نظامی ما در صورتی یک توان واقع بینانه و تضمین کننده امنیت ملی 
پایدار می تواند باشد که متکی بر رشد و توسعه اقتصادی باشد و آن هم البته، بدون 
توسعه سیاسی و گشایش داخلی و نیل به مشارکت مردم و همبستگی ملی پدید 
نخواهــد آمد. بــه عبارت دیگر، همان طــور که بدون امنیت ملی و اســتقلال، از 
دموکراسی و حاکمیت ملت خبری نیست، بدون توسعه سیاسی و دموکراسی هم 

امنیت ملی و استقلال پایدار در کار نخواهد بود. 

آقای خاتمی در جمع مشاوران خود به فرصتی که برای ایران در پی درگیری با اسرائیل در سطح خارجی و داخلی ایجاد شد و انتظار از استفاده ی مناسب 
نظام از آن سخن گفته و اینکه می شد از آن به عنوان عاملی برای ایجاد وحدت ملی در داخل استفاده کرد. تحلیل تان از این بخش از سخنان آقای خاتمی 

چیست و به نظرتان چقدر چنین رخدادی قابلیت ایفای نقشِ وحدت آفرین دارد؟ و چگونه می شود از این فرصت استفاده کرد؟
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دوستی در قالب سیاست کلان و جامع قرار می گیرد.« شاید به 
همین دلیل است که خاتمی این صحبت را مطرح کرده است. 
ایشــان در زمان ریاســت جمهوری »گفت وگــوی تمدن ها« را 
مطرح کرد که یک سیاست فراگیر بود اما بخشی از فرصت های 
سیاست خارجی از سوی کشورهای خارجی به ویژه کشورهای 
اروپایی سوزانده شد و این کشورها و آمریکا به جای گفت وگو با 
ایران به ســمت تحریم در سال ۱99۵ )داماتو( حرکت کرد. در 
حال حاضر نیز متاسفانه سیاست خارجی عکس این موضوع 
حرکت می کند و سیاســت های دشمن ساز به صورت فراگیر و 
فله ای شکل می گیرد و سیاست های دوستی، نقطه ای است. 
به عنوان مثــال ایران توانایی هایی در زمینه موشــکی دارد اما 
متاســفانه این توانایی ها به گونه ای مطرح شده و کاربردهایی 
داشته که کشورهای همســایه حاضر نشدند با ایران یک چتر 
امنیتی به وجود آورند. آنها از این شرایط ترسیده اند و به سمت 
مناســبات امنیتــی و حتــی نظامــی بــا آمریــکا )و به صورت 
غیرمســتقیم اســرائیل( حرکت کردند. در ایــران تریبون های 
دشمن ساز متعدد شدند و موضع گیری های دوست ساز معدود. 
برخی از مواضع بــه انزوای ایران از طرف کشــورهای رقیب و 
دشمن کمک می کند. تا زمانی که اولیگارشی تحریم در ایران 
وجود دارد، سیاست  خارجی کشور وارد تنش زدایی نمی شود و 
همچنــان در کانــون تنــش حضور خواهد داشــت. مشــکل 
اینجاست که نان برخی از گروه ها در تنش است؛ مانند کاسبان 
تحریم که به راحتی از فروش هر بشکه نفت ایران سود می برند 
و البته کســانی کــه با شــعارهای افراطــی و دروغ به مناصب 
سیاسی دست پیدا می کنند. مناصب سیاسی و نان اقتصادی 
این افراد در تنش ها با ایران است. تا زمانی که اولیگارشی تنش 
و دیپلماسی تنش زدایی بر کشور غلبه دارد ایران فرصت ها را از 

دســت می دهد. به همین دلیل معتقدم کشــور نیازمند عصر 
تــازه ای از تنش زدایــی اســت. هنــوز در ارتبــاط بــا برخی از 
کشــورهای منطقه تنش زایی وجود دارد کــه باید کاهش پیدا 
کند. ضمن آنکه ایران در مســائل و بحران های منطقه نیازمند 
یک سیاست خارجی ایجابی است تا از دل آن طرح هایی برای 
کاهش تنش ها شــکل بگیرد. متاســفانه این ضعف ابتکار در 
سیاست خارجی وجود دارد و کماکان بیشتر جنبه های سلبی 

در سیاست خارجی وجود دارد.
 مهــدی معتمدی مهر: به صــورت بالقوه 
فکر می کنم چنیــن فرصتی ایجاد شــده 
است،اما چشم انداز امیدوارکننده ای ندارم 
که از این فرصت بالقوه استفاده شود. دلیل 
آن نیز ساختار مدیریتی کلانی اســت که امروز در ایران حاکم 
اســت. این یک تفاوت نگرشی است. آقای خاتمی و نیروهای 
اصلاح طلب و دموکراســی خواه بقای یک نظام را همراســتا با 
توسعه اقتصادی، سیاسی، حضور و مشارکت ملی می دانند و 
نگاه بلندمدت به بقا دارند. اما نگاه جریانی که اکنون در کشور 
حضور دارد،  با توجه به میزان مشارکتی که در تهران ثبت شده 
و کمتر از ده درصد اعلام شــد، نگاه کوتاه مدتی نســبت به بقا 
دارد و بقا را صرفاً در ظرفیت برخوردهای تند و خشن داخلی و 
توان نظامی در خارج از کشــور می بیننــد. به همین جهت تا 
زمانــی کــه ایــن مدیریت ســر کار باشــد کــه علاوه بــر نگاه 
غیرکارشناسی، باور به منافع ملی در آنها وجود نداشته باشد، 
بعیــد می دانم در این چارچوب از چنیــن فرصتی که به وجود 
می آید استفاده کنند. به همین دلیل ضمن اینکه تایید می کنم 
چنین پتانســیلی ایجاد شــده، اما امیدوار نیستم این دولت و 

مجلس بتوانند از این فرصت استفاده کنند. 

 عبــاس عبدی: به نظرم، مــا حتی در مقطع 
مشــابه فتح خرمشهر هم نیســتیم. حمله به 
اسرائیل اتفاق مهمی بود اما در مقایسه با فتح 
خرمشهر هنوز فاصله اش زیاد است. پس از آن 
موفقیت، جلسه ای که نزد رهبری گذاشته شده بود و اخبارش هم 
درآمد، امام گفته بود که از این به بعد دیگر داخل خاک عراق نشوید 
و ۵ دلیــل هم آورده بودنــد. در واقع با این رویکرد، فتح خرمشــهر 
می توانست پایه خوبی برای رسیدن به یک توافق جامع به سود ایران 
باشد و همان موقع توافقی ایجاد کند که متضمن صلح عادلانه برای 
ایران باشد اما همان موقع خیلی ها و از جمله خود ما، فکر می کردیم 
حالا که خرمشــهر آزاد شده، می توانیم گام های دیگری را برداریم و 
خیلی جلو برویم. سیاستمدار حاذق اینجاست که نقش خود را نشان 
می دهد و در هدایت جامعه می تواند مؤثر باشد. اینکه بداند کجا باید 
توقف کند و یک پیروزی را تثبیت و ســپس تبدیل به فرصتی برای 
دســتیابی برای توافق مفید کند اما اگر دنبال رو جریان احساسی 
باشــد ممکن اســت ادامه دهد و آن پیروزی اش تبدیل به شکست 
بعدی شود. پس این رفتار در موضوع اخیر هم ناظر به این است که 
ایران می خواهد با جهان چه کار کند؟ اگر می خواهد تفاهم کند این 
قاعدتاً نقطه مثبت و خوبی اســت. تفاهم به این معنا نیســت که از 
منافعــش بگذرد، به این معناســت که منافع مشــروع یکدیگر را به 
رسمیت می شناسند. اگر دنبال چنین هدفی باشد که خیلی خوب 
اســت اما اگر دنبال این نباشد، به نظرم تنش هم ادامه پیدا خواهد 

کرد تا به عملیات رمضان و بعد از آن برسیم.
حشمت الله فلاحت پیشه: از یک جمله 
کلیدی در موضوع روابط بین الملل استفاده 
می کنم: »سیاست خارجی خوب سیاستی 
اســت که دشــمنی ها نقطه زنی می شود و 

حشمت الله 
فلاحت پیشه:

سیاست خارجی خوب 
سیاستی است که 

دشمنی ها نقطه زنی 
می شود و دوستی 
در قالب سیاست 
کلان و جامع قرار 

می گیرد.« شاید به 
همین دلیل است که 
خاتمی این صحبت را 

مطرح کرده است. 
در حال حاضر نیز 
متاسفانه سیاست 

خارجی عکس این 
موضوع حرکت 

می کند و سیاست های 
دشمن ساز به صورت 

فراگیر و فله ای 
شکل می گیرد و 

سیاست های دوستی، 
نقطه ای است

مسئله بعدی که آقای خاتمی به آن اشاره کرده، بهره برداری از این اتفاق در فضای بین الملل برای ارتباط عزتمندانه و آشتی با جهان عنوان شده 
3است؟ به نظر شما آیا در پی این درگیری )ایران و اسرائیل( چنین فرصتی برای ایران مهیا شده است؟ چگونه باید ایران از آن بهره ببرد؟

حشمت الله فلاحت پیشه: حتی در برنامه های 
سیاســتمداران تازه به دوران رسیده امروز »آینده 
جوانان« جایی نــدارد. نقدهای متقابلی که در 
ایــران داریــم چیــزی از حقانیــت تظاهــرات 
دانشجویان اروپایی و آمریکایی کم نمی کند اما در ایران حوزه و عرصه 
عمومی ضعیف است. جایی که دانشجویان و مردم بتوانند اعتقادات و 
مســائل انتقادی خــود را مطرح کنند و این ضعف باعث شــده که به 
نارضایتی های اجتماعــی و ناآرامی های دوره ای به ویژه دلســردی از 
صندوق رای شکل بگیرد. ایران تنها کشور دنیا بود که راهپیمایی های 
چندده هزار نفری را به خود ندید. دلیل این نیست که مردم ایران با ظلم 
موافق هستند، دلیل این است که نوعی دوگانگی در رفتارهای سیاسی 
در کشــور وجود دارد و جوانان احســاس می کننــد، این دوگانگی در 
زندگی آنها هم تاثیرگذار است. سازوکار آن نیز بی تفاوتی نیست. از سوی 
دیگر برخی از نخبگان پس از بســته شــدن فضای انتخابات توسط 
شورای نگهبان و... مشکلات مردم برایشان مهم نبود چراکه نخبگان 
هم به این نتیجه رسیده اند که سازوکار رسیدن به مناصب سیاسی از 

مسیر مردم نمی گذرد.  

 مهــدی معتمدی مهر: طولانی شــدن بحران 
فلســطین که بیش از هفت دهه تداوم داشته و 
منجر به جنایت و نسل کشــی علیه بشــریت و 
تبعیض نژادی و اعتقادی شــده و البته ناشی از 
وجود یک حکومت دینی افراطی در اسرائیل است، سبب شده است 
که مسئله فلسطین از قالب یک مسئله عربی و یا اسلامی فراتر رود و در 
قالب یک مسئله انسانی و جهانی در افکار عمومی مردم جهان داوری 
شــود. به همین جهت با گذر زمان خشم و  اعتراض در سراسر جهان 
نسبت به اسرائیل بیشتر می شود. اما سوال شگفت انگیز این است که 
چرا در ایران انقدر بی تفاوتی و حتی نگاه های مخالفی وجود دارد؟ سال 
88 زمانی که شعار »نه غزه، نه لبنان« مطرح شد، برای من عجیب بود 
چطور کشــوری که صد سال اســت برای حقوق بشر  مبارزه می کند 
نســبت به مهمترین مصداق نقض حقوق بشــر واکنش منفی نشان 
می دهد. به نظر من این واقعیت متأثر از رشد تصاعدی شکاف دولت-
ملت و تنزل شدید امید اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت در ایران 
است که در نتیجه تضعیف آزادی، دموکراسی و عدم رعایت حقوق اولیه 

مردم رخ داده است.

 عبــاس عبدی: این حرف کاملًا درســت 
است و باعث تأسف است که چرا در جامعه 
ایران، حمایت از فلسطین فقط به ساختار 
شــد.  منحصــر  آن  حامیــان  و  رســمی 
درحالی که واقعیت مردم این چنین نیست اما بروز نمی دهند 
چون فکر می کنند حمایت از فلســطین به این معنا از طرف 
حکومت به حمایت از خودش تعبیر می شــود و چون تعبیر به 
این می شود، سعی می کنند کمتر حرف بزنند. حتی در بیان 
عمومی و رســانه ای هم وقتی ساختار سیاسی بیاید شکایت 
کنــد که چرا این موضوع را نوشــته ای، بنابراین آدم ها ترجیح 
می دهند ننویسند و سکوت کنند و اتفاقاً این سکوت خیلی بد 
است، زیرا سیستم می گوید همه باید مثل من فکر کنند و نظر 
دهند، در نتیجه همه کنار می روند و تعداد اندکی در این میدان 
باقی می مانند و می نویســند و نظر می دهند. به همین دلیل 
می توان تفاوت رفتار دانشــجویان در خارج و داخل ایران را با 
همیــن چارچوب فهم کــرد و حرف آقای خاتمــی هم کاملًا 

درست است.

عباس عبدی:
باعث تأسف است 
که چرا در جامعه 
ایران، حمایت از 
فلسطین فقط به 
ساختار رسمی و 

حامیان آن منحصر 
شد. درحالی که 

واقعیت مردم 
این چنین نیست اما 
بروز نمی دهند چون 

فکر می کنند حمایت 
از فلسطین به این 

معنا از طرف حکومت 
به حمایت از خودش 

تعبیر می شود

مقایسه ای از سوی خاتمی درباره دانشگاه های داخل و خارج درباره حمایت از مردم اتفاق افتاده است که علتش را بد عمل کردن در قبال جوانان 
4ایران عنوان کرده است؟ نظر شما در این زمینه چیست؟ چرایی این وضعیت را چه می دانید؟


